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دوز بالای تخریب در فرهنگ سلبریتیسممدیریت رسانه ای سلبریتی ها  
با همه گیرشدن پدیده سلبریتی ها، کشورهای مختلف قوانین بعضا سنگینی را علیه 

افراد مشهور تدوین و اجرا کرده اند
برخی فعالیت های منفی سلبریتی ها موجب شده تا ضدهنجارها در جوامع، ضریب 

پیدا کنند

 تفاوت سلبریتی ها 
در اینجا و آنجا 

یکی از مهم ترین وجوه تفاوت ســلبریتی های 
ایرانی و ســلبریتی های کشورهای توسعه یافته 
اروپایی و آمریکایی، متولی پرورش آنهاست. بدان 
معنا که سلبریتی های ایرانی عمدتا از جایگاهی 
دولتی با نام صدا و ســیما پا به عرصه شــهرت 
گذاشته اند، حال آنکه ســلبریتی های خارجی 
از جایگاه هــای خصوصی مانند اســتودیوهای 
فیلمسازی و بنگاه های رســانه ای به مخاطبان 
معرفی شده اند. اینطور به نظر می رسد که وقتی 
سلبریتی از جایگاه و ســازمان دولتی به جامعه 
معرفی شود، مورد تأیید است و هر چه بگوید و هر 
چه کند، درست است. این استنتاج می توانست 
منطقی باشد، درصورتی که باید پیش از معرفی 
ســلبریتی و ســلبریتی ها، چارچوبی قانونی و 
الزاماتی مبتنی بر ارزش هــا، هنجارها و قوانین 
جامعه برای گفتار و رفتار آنها درنظر گرفته شود. 
حال به اوضاع سلبریتی در کشورهای توسعه یافته 
بازگردیم. ســلبریتی در غرب و اروپــا، ابتدا با 
یک شرکت فیلمســازی قرارداد امضا می کند؛ 
قراردادی که به او الگــوی رفتاری و گفتاری در 
عرصه های مختلف ارائه می دهد. این قراردادها 
به منزله قوانینی هســتند که سلبریتی ها را در 
مواجهه با جریان های متعدد اجتماعی و سیاسی 
جوامع مورد نظر، به نوعی کنتــرل می کنند و 
تحت نظــارت قرار می دهند؛ کنتــرل و نظارت 
به معنای رعایت قوانین مورد تأیید همگان برای 
امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. تخطی از 
بندهای حقوقی قراردادهای مزبور مجازات هایی 
مانند پرداخت غرامــت، مالیات های جبرانی و 
اخراج در پی خواهد داشت. نکته تکمیلی در این 
بخش این است که ســلبریتی ها در ایران چون 
خاستگاه و پشتوانه دولتی داشته اند یعنی با پول 
و سرمایه بیت المال قد کشــیده اند، بنابراین بر 
این سلبریتی ها الزام بیشتری بر رعایت قوانین 
وارد اســت. البته رویکرد ابزاری این کشورها به 

سلبریتی ها را نباید نادیده گرفت.

یکسان در برابر قانون
در جریان انتخابــات ریاســت جمهوری دوره 
گذشــته آمریکا، اســتودیوهای فیلمسازی که 
هم ســو با حزب دمکــرات بودنــد از کارکنان 
مشــهور خــود یعنــی همــان ســلبریتی ها 
و ســتاره های هالیوود خواســتند از جو بایدن 
براساس ســاختارهای معین حمایت کنند. در 
مقابل سلبریتی های استودیوهای موافق حزب 
جمهوری خواه نیز بــرای دونالد ترامپ تبلیغات 
گسترده می کردند. سلبریتی های آزاد و مستقل 
هم با توجه به خط فکری خــود به طرفداری از 
حزب مورد علاقه خــود پرداختند. هدف از این 
نمونه ای کــه ذکر کردم، حمایــت و جانبداری 
قانونمنــد ســلبریتی های این کشورهاســت؛ 
حمایت هایی کــه اگر در آنهــا احتمال حمله و 
تخریب جبهه مقابل وجود داشــته باشد، هرگز 
احتمال حمله بــه اصل حکومــت، ارزش های 
ملی و تخریب کشــور وجود نــدارد. اصلا چرا 
راه دور برویــم؟ همین کشــور کره جنوبی در 
نزدیکی خودمان را درنظر بگیریم. ســتاره های 
موسیقی کی-پاپ این کشــور در قراردادهای 
بلندمدت کمپانی های ستاره ساز هستند تا ضمن 
کســب ســود و ثروت، خارج از مرزهای قانونی 
و ارزش های ترسیم شــده جامعــه عمل نکنند. 
جالب اســت بدانید برخی از آنهــا با ممنوعیت 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی معینی مواجه 
هستند؛ ممنوعیت هایی که سمت و سوی بردگی 
سلبریتی داشته و آمار خودکشی سلبریتی را در 
خاستگاه نخستین آنها یعنی غرب، افزایش داده 
است. هدف ما استثمار سلبریتی نیست؛ هدف ما 
سلبریتی سازی شایسته و البته تنظیم کنندگی 
رفتار آنها براســاس مولفه هــای قانونی جامعه 
است. واضح است که همه در برابر قانون یکسان 
هستند و بهانه ای با نام شهرت نباید مانع از این 

برابری شود.

دامنه قانون سلبریتی تا مخاطب آنها
سلبریتی ها در ایران به حال خود رها شده بودند 
تا حدود ســال 1390که با اثبات تأثیرات آنها 
در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، 
بحث ملاحظات حقوقی آنها داغ شد. به بیانی 
ساده، صدا و سیما به سلبریتی سازی خود ادامه 
می داد، بی آنکه توجهی به تأثیرات احتمالی و 
فراگیر آنها در دوره های گوناگون داشته باشد. 
اثرات آنها که در دیگر کشورها، سال ها بود مورد 
توجه جامعه شناسان، سیاستگذاران، دولتمردان 
و کارگزاران قرار گرفته بود و بر همین اســاس 
شیوه نامه های عملکردی بازدارنده ای تنظیم 
شد. البته سیاست و اقتصاد نئولیبرالیسم این 
کشــورها، بازار آزاد را بــرای قانونگذاری ویژه 
سلبریتی ها، مهیاتر می کرد. با این حال سلبریتی 
در دیگر کشورها با محدودیت هایی به واسطه 
پرهیز از شخصی سازی مســائل ملی در سایه 
برند روبه روست؛ چون دولت ها و حکومت ها به 
این باور رسیده اند که سلبریتی در معنای عام 
امروز فقط یک ابزار برای مصرف و تبلیغ است نه 
عاملی برای ارتقای علمی و فرهنگی! در حوزه 
سیاستگذاری فرهنگی در ایران، خلأهای قانونی 
داریم که اگر بخواهیم اصولی بیان کنیم باید به 
خلأهای حقوقی رسانه ای اشاره کنیم. در این 
ارتباط ما ابتدا باید سلبریتی هایمان را بر پایه نوع 
فعالیت و دامنه اثرگذاری و تعداد مخاطبانشان 
دسته بندی کنیم و بعد نیز برای هر یک قانونی 
مشخص درنظر بگیریم. از سویی نباید جنس 
مخاطب آنها را نیز فرامــوش کرد و گزاره های 

حقوقی مناسبی نسبت به آنها تعیین کرد.

داود طالقانییادداشت
پژوهشگر و منتقد سینما

جای خالی قوانین کنترل سلبریتی ها
همشهری خلأهای قانونی و فقدان ملاحظات حقوقی در ارتباط با سلبریتی ها و فرهنگ شهرت را بررسی می کند

نماد تناقض های 
جامعه

آرش حیدری  
جامعه شناس 

نمود  »سلبریتیســم« 
تجمیع تناقض های جامعه 
است که در زبان رسمی 
وجودشــان به رسمیت 
شــناخته نمی شــود و 
این کثرت هــا، تفاوت ها 
و اعتراض هــا وقتــی 
نمی تواند تصویر خود را 
در فضای رسمی پیدا کند، 
فضایی به وجود می آید تا 
سلبریتی به شکل خیالی 

صدای این نیروها باشد.

مشهورها، مرجع 
می شوند

محمدرضا کلاهی 
جامعه شناس

  وقتی که جامعه ضعیف 
باشد، هر کسی که مشهور 
اســت، مرجع می شود. 
مســئله این است که در 
جامعه ضعیف و بی صدا هر 
کسی که مشهور است به 
راحتی صدایش به گوش ها 

می رسد.

تشدیدکننده 
حوادث بودند

مجید سلیمانی، استاد 
ارتباطات

کلان روایت سلبریتی ها با 
جمهوری اسلامی متفاوت 
است، اما آنها در حوادث 
اخیر تشدیدکننده رخداد 
بودند، نه ایجادکننده و 
مشــکلات اقتصــادی 
گسترده سبب اجماع در 
حمایت از اعتراضات اخیر 
یا دســت کم بی تفاوتی 
تعداد زیادی از مردم شد.

 سوءاستفاده
 از خلأها

 علی مومنی
مدیرمسئول فصلنامه 

فرهنگ شهرت
سایر  جای  ســلبریتی 
گروه هــای مرجــع را 
پرنکرده بلکه از خلأهای 
جامعــه  در  موجــود 
بهره برده تا منافع خود را 
پیگیری کند، ضمن آنکه 
از اساس چیزی با عنوان 
مردمی«  »ســلبریتی 
وجود نــدارد و مردم و 
سلبریتی ها هر کدام راه 

خود را می روند.

دلیل 
سیاست زدگی 

سلبریتی ها

علیرضا شریفی یزدی 
جامعه شناس

خلأ سازمان ها و احزاب 
سیاسی و استفاده بیش 
از حد از سلبریتی ها در 
بزنگاه هــای انتخاباتی 
در  مهمــی  عامــل 
سیاســت زدگی آنان در 
قامت اعضای یک گروه 

مرجع بوده است.

سلبریتی ها همیشه از همان ابتدای تاریخ همراه ما بوده اند. از 
زمانی که غارنشین همسایه به واسطه زور بازوی برآمده اش، 

غذای بیشتر و جایی بهتر نصیبش می شد یا قرن ها بعد از 
آن که جنگاورانی سلحشور به ضرب نیروی شمشیرزنی 
پا به عرصه شهرت گذاشتند. یا بعدتر که افرادی معمولی 
به واسطه نبوغ علمی، فلســفی، مذهبی، صنعتی و البته 
گاهی هم زیبایی های ظاهری، به ســلبریتی های ملی و 
جهانی تبدیل شدند. ظهور سلبریتی ادامه داشت تا اینکه 

ارتباطات، مدرن شد و شبکه های مجازی توسعه یافتند 
و از ســویی مصرف گرایی رونق گرفــت. اینجا بود که به 
تعبیر توماس بازبی )نویسنده انگلیسی کتاب عصر نابغه( 
سلبریتی کلاسیک مُرد و اغلب، ستاره های بی مغز یکی 
پس از دیگری متولد شدند؛ ستاره هایی که حتی در غرب و 
اروپا که خاستگاه نخستین شان است، تحت نظارت و کنترل 

هستند. طی این سال ها، گونه های پرشماری از سلبریتی ها 
نیز در ایران پدید آمده اند که در ســایه خلأهای قانونی و 
ملاحظات حقوقی، افکارعمومی را گمراه  کرده اند و جامعه 
را به خسران کشانده اند. برای بررسی دقیق این موضوع به 
گفت وگو با جمعی از کارشناسان حوزه رسانه، جامعه شناسی 

و حقوق پرداخته ایم.

 سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

معصومه شمس، پژوهشگر و نویسنده:  
یکــی از مهم تریــن دلایــل مرجعیت یافتن 
ســلبریتی ها در کشــور، عملکرد صداوسیما 
در طول یکی دو دهــه  گذشــته و به ویژه در 
دهه 90اســت. پیش از قانونگذاری در ارتباط 
با ســلبریتی ها، نیاز اســت که سیاستگذاران 
فرهنگی و رســانه ای رویکرد خود را نسبت به 
آنها مشخص کنند. شــاید در جامعه   امروز که 
به شدت رســانه ای و جهانی شده است، حذف 

سلبریتی ها به  مثابه یکی از پیامدهای دنیای 
مدرن، ناممکن باشد؛ اما لازم است برای مواجهه 
صحیح با آنها، رویکرد انتقادی و نه ابزارگرایانه 
را برگزینیم. به نظر می رسد رویکرد مدیران و 
سیاســتگذاران جامعه و رسانه در این سال ها، 
ابزارگرایانه بوده اســت. این رویکرد ابزاری به 
ســلبریتی ها، پیامدهای متعــددی همچون 
برجسته شدن بیش از حد سلبریتی ها در جامعه 
و رسانه و بدل شــدن آنها به نوعی بت، الگو و 

مرجع فکری، به خصوص برای قشــر نوجوان 
را در پی داشــته اســت . البته بدون شک این 
رویکرد مبهم یا اشــتباه، تنها عامل نیست و 
عوامل دیگری همچون گســترش شبکه های 
اجتماعی نیز در فرایندهای رسانه ای شــدن و 
سلبریتیزه شدن جامعه مؤثر بوده اند. درهرحال 
لازم است سیاستگذاران فرهنگی، ابتدا به خوبی 
با ســلبریتی و ابعاد گوناگون فرهنگ شهرت 
و فرهنگ هواداری آشنا شــوند. قانونگذاری 

در ارتباط با ســلبریتی ها نیز امر لازمی است 
که پس از شــناخت دقیق و صحیح مسئله و 
مشخص کردن رویکرد، موضوعیت پیدا می کند؛ 
تعیین قانون و ملاحظاتی که هم آزادی حقوق 
شهروندی  آنها را محفوظ دارد و هم با توجه به 
تأثیرگذاربودنشان )به واسطه  جامعه   هواداری و 
دامنه  تأثیرگذاری و بعُد رسانه ای سلبریتی ها( 
مسئولیت اجتماعی را متوجه شان سازد. در این 
راســتا می توان با کمک گرفتن از پژوهشگران 

حوزه  رســانه، نوع مواجهه  دیگر کشــورها با 
سلبریتی ها و خط قرمزهایی که برای آنها وجود 
دارد را ارزیابی کرد و ســپس آنها را با شرایط 
و فرهنگ غالب کشــور تطبیق داد. از سویی 
می توان با افزایش سواد رسانه و سواد فرهنگ 
شهرت در افراد جامعه و ضرورت بخشی به این 
نوع سوادهای نوین، میزان آگاهی جمعی را بالا 
برد تا بهترین مواجهه با ســلبریتی  و فرهنگ 

شهرت صورت گیرد.

علیرضا یاری ، وکیل و پژوهشگر حقوق: سلبریتی ها، 
شهروندانی هستند که به دلایل گوناگون برای عموم مردم 
شناخته شــده اند و البته تأثیر غیرقابل انکاری بر افکار و 
فرهنگ عمومی جامعه دارند. بسیاری از آنان، درخصوص 
موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی نیز مشارکت جدی 
داشته و به ویژه از طریق شــبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده ای اظهارنظر می کنند. حال فارغ از همه سؤالاتی 
که می شود پرسید، به نظر می رسد این قدرت رسانه ای به 
لحاظ موقعیت حساســی که دارد از منظر حقوقی شایان 
توجه بیشتری است. بسیاری از چهره های مرجع با اعتقاد به 
حقوق شهروندی و حق آزادی بیان عقیده، اظهاراتی دارند 
که ممکن است خلاف واقع باشد و فضای جامعه را ملتهب 
کند. به عنوان نمونه بسیاری از سلبریتی ها در کشوری مانند 
آمریکا هستند که محدودیت های جدی در برابر رفتارهای 
خارج از قانون آنها وجود دارد. در قانون جمهوری اسلامی 

ایران، مجازات هایی برای »نشر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی« درنظر گرفته شده است؛ مجازات هایی که 
با توجه به ضریب تأثیرگذاری سلبریتی ها باید با تغییراتی 
جدی و جرم انگاری هایی مشــخص در حوزه فعالیت در 
فضاهای مجازی همراه باشد تا حقوق مادی و معنوی سایر 
شهروندان پایمال نشود. البته می توان از رویکرد افتراقی 
در ظرفیت های قانونی و موجود جمهوری اســلامی ایران 
در قبال سلبریتی های جنجال آفرین بهره گرفت. برای این 
منظور نیاز به قانونگذاری در این عرصه با مطالعه تطبیقی 
و الهام از قوانین سایر کشور ها است. برخی از مواد قانونی 
مرتبط با سلبریتی های خاطی شــامل ماده 500قانون: 
فعالیت تبلیغی علیه نظام. ماده 508همان قانون: همکاری 
با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران به 
هر نحو. ماده 638: تظاهر به عمل حرام یا مخل عفت عموم 

و ماده 639تشویق مردم به فساد یا فحشاست.

تعیین رویکرد پیش از تنظیم قانون 

جای خالی را با قانون پرُ کنیم

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس: سال هاست 
که سلبریتی ها یا همان ستاره های مشهور که الگو و 
مورد تقلید بسیاری از اقشار جامعه هستند در ایران با 
تغییر ماهیتی مواجه شده اند؛ به عبارتی دقیق تر، ایران 
با توجه به غنای ملی و مذهبی که از دیرباز داشته و 
دارد، خاستگاه تولد و فعالیت ستاره ها و افراد مرجع 
معتبری بوده که حتی ظرفیت صــادرات فرهنگی 
داشــته اند؛ از پوریای ولی و پهلوانان خوشنام گرفته 
تا اندیشمندان اجتماعی و نخبگان علمی که هر یک 
الگو و مدلی مناسب برای جامعه محسوب می شدند 
که توانایی فاعل بودن در پیشرفت و توسعه جامعه را 
داشتند. اما متأسفانه در گذر زمان، مرجعیت آنها که 
دود چراغ خورده بودند و سال ها با ممارست و زحمات 
فراوان به جایگاه فعلی شان رســیده بودند، به افراد 
یک شبه ره صد ساله رفته ای، انتقال یافت که نه تنها 
مناسب الگوبرداری نبودند که چه بسا به ضرر و زیان 
جامعه هم عمل می کردند. در این انتقال مرجعیت، 
فضای مجازی بی تأثیر نبــوده؛ فضای مجازی ای که 
یکی از ویژگی هایش ســرعت گردش اطلاعات بوده 
و در ســایه همین ســرعت، فرصت قانونگذاری از 
کارگزاران فرهنگی و حقوقی گرفته شــد. حالا برای 
به روزشدن و هماهنگ شــدن با کشورهای دیگر در 
ارتباط با فرهنگ شــهرت و ســلبریتی چند راهکار 
وجود دارد. در گام نخست، باید اسطوره ها و نخبگان 
ملی و مذهبی تاریخ کهن کشــور به جامعه معرفی 

شود. جامعه باید بداند که در سطر به سطر تاریخ ایران 
نام افرادی می درخشد که سلبریتی واقعی هستند. در 
گام دوم باید مسائل اصلی مربوط به موضوع فرهنگ 
شهرت و سلبریتی شناسایی شود؛ مسائلی که باید در 
اختیار پژوهشگران اجتماعی و قانونگذاران فرهنگی 
برای تولید قانون قرار گیرد. به هر حال قانونگذار باید 
بداند در وضع قوانین مربوطه بــه چه موارد کلیدی 
باید توجه کنــد و از چه موارد مهمــی غفلت نکند؛ 
چه بهتر که این موارد کلیدی و مهم، پیوســت های 
پژوهشــی و مطالعاتی با نگاهی تجربه گرا )بررسی 
تجربه دیگر کشــورها در این زمینه( داشته باشند. 
گام سوم این اســت که منع قانونی برای جلوگیری 
از سلبریتیزه شــدن حوزه های مختلــف قرار دهیم. 
به بیانی ساده یعنی دســتاوردهای مثبت، سازنده 
و تخصصی افــراد در اولویت قرار گیرد نه شــهرت 
آنها! به عنوان مثال نخبــه علمی باید از حمایت های 
قانونی برای تولیداتش برخوردار باشــد و آن بی هنر 
مشــهوری که طرفدارانش را به »بق بقو« وامی دارد 
باید مجازات شــود! توجه داشته باشــیم که گاهی 
مجازات ها جنبه معنوی دارند؛ مثلا ســلبریتی ای از 
چشــم مردم می افتد. گاهی هم جنبه حقوقی دارد؛ 
مثلا غرامتی باید پرداخت شود. مرز باریکی بین این 
مجازات ها وجود دارد که نباید از نظرها دور بماند و 
آن اینکه سلبریتی ها به دنبال دیده شدن هستند؛ چه 

با خوشنامی چه با بدنامی.

 مجازاتی برای سلبریتی ها!


